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آرایی ممکن است با تکرار صامت  تکرار یک واج در کلام است؛ طوری که موسیقی و تأثیر حرف را افزایش بدهد. واج   :آراییواج
 تواند با تکرار یک واج تا چندین واج مختلف، اتفاق افتاده باشد. آرایی میطور، واج پدید آمده باشد. همین 2یا مصوت  

 :در صامت  ییآراواج  یهانمونه 

 ی نیشـب که دوسـتان ب  ن یاسـت چن  متیغن   ی /نیریاست و شاهد و شمع و شراب و ش  شب

 :در مصوت  ییآراواج  یهانمونه 

 تـو باشـد  ی سـگ ِ کـو  ِی کاو خـاک ِ کـف ِ پـا  / یغلام ی  سگ ِ کو ِیمن خاک ِ کف ِ پا

 :با چند واج مختلف یی آراواج

 : با تکرار چند واج متفاوت پرتکرار به وجود آمده است ییآراواج  یگاه 

 ــز یرآم یکـه تـا ز خـال تــو خاکـم شـود عب  /  خال تو بـا خود به خـاک خواهم برد  ـالی خ

 :توجه کن   ر یز ه  به دو نکت یی آرادر واج 

»ث، س،    ،»ت، ط«   ،صدا ملاک باشد، تکرار »ء، ع«   ی« حروف مهم است، نه »نوشتار« آنها. وقت ی »صدا  ییآراواج   در  دوپینگ:
 .شودی حروف در نظر گرفته م  نیاز ا  یک یدر هر مورد، مانند تلفظ    کسان،یلفظ  تبه اعتبار    ،»ذ، ز، ض، ظ« و »غ، ق«  ،»ح، ه«   ،ص«

 

 . هم، مؤثّر است « یانتقال معن ی برا یسازنه ی و »زم  «یدر »فضاساز یندارد و گاه  ییقایموس  ر یصرفاً تأث ییآرااج و  دوپینگ:

 بــاد خنـک از جانـب خـوارزم وزان اســت  / کـه هنگام خزان اسـت  ـدی و خـز آر  ـدی زیخ
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تکرار یک یا چند واژه است در شعر، طوری که بتواند به موسیقی شعر کمک کند و تأثیر آن را افزایش بدهد. تکرار    :آراییواژه
آرایی )تکرار( ممکن است »با تکرار چند واژۀ  افتد که واژه، دوبار یا بیشتر به کار رفته باشد. همین طور، واژه وقتی اتفاق می

 . مختلف« شکل گرفته باشد

 :واژه ک ی)تکرار( با تکرار  ییآراواژه

 کـه مـرا نمـاز باشـد   یگـذار ی تـو صنـم نم / ؟ یباش الینماز باشد آن را که تو در خ  چه

 :مختلف ە  )تکرار( با تکرار چند واژ  ییآراواژه

 گل؟   ـالی چــه گنجــد خ   ـالی در عالـم خ /  جهان ن یاَسـت نگنجـد در ا  یجهانـآن  گل،

 :توجه کن  ر ی)تکرار( به نکات ز «یی آرا»واژه یه  در آرا

متصل« در    ی رهای»ضم   و   « ی»مخفف فعل اسناد   ،ها« »شناسه  ، ن«ی»تر و تر  ،»علامت جمع«   ، نکره«  ی متصل شدن »  دوپینگ: 
 . کندی نم جادیا یتکرار اشکال یهٔ آرا

 ترزشت   –شکری / زشت    –دوست / شکر    –دوستان  

 !آرایهٔ تکرار را نباید با جناس همسان )تام( اشتباه گرفت دوپینگ:

 کتاب(  ف)تعری .هاچیزی که در تکرار اهمیت دارد، »جنبهٔ موسیقایی« سخن است و نه »شکل نوشتاری« واژه   دوپینگ:

 ( چنین چیزی را تکرار نگیرید!!!!! جناس است. خطا و ختا / غدر و قدر / صواب و ثواب ) مثال:  

 )اختلاف نظر وجود دارد( . اگر بیتی ردیف داشته باشد، تکرار داریم  دوپینگ:
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 . شودیم ده یآنها »سجع« نام یدر هر دو  ای ،یان ی( پایهاواج  ایبودن دو واژه در وزن، در واج )  کسانی سجع:
 . مییگوی »ارکان سجع« م  شوند،ی سجع م یهٔ که سبب آرا  یارکان سجع: به کلمات  *
 .شودی م ده یکه سجع در آن به کار برود، »مسجع« نام  یمتن مسجع: نثر و شعر  *
   ؛ی: متوازن، مطرف و متواز داردسجع سه شکل  انواع سجع:  *

 

 

 

 

 

 :در شناسایی آرایه  سجع به نکات زیر توجه کن 

 . بیایند « اهها باید در »پایان جمله کم دو جمله باشد؛ زیرا سجع شود که دست سجع در کلامی دیده می نکته:

 .گذاردمی بدان ماند که آتش اندک را مهمل شمارد، می هر که دشمن کوچک را حقیر مثال: 

 کنند )مانند »ردیف« در شعر.(  آیند و نقش »ردیف« را بازی می ها، یک یا چند واژه یکسان می در مواردی، بعد از سجع   نکته:

 .استداغ  است، بی دیدار تو درد و    چراغالهی، اگر بهشت چون چشم و  : مثال

 ها »به قرینهٔ لفظی« حذف شده باشند؛  ها، ممکن است در یکی از جمله های تکراری بعد از سجع این واژه نکته:

 )است(.مال  است، نه عمر از بهر گِرد کردن  عمر مال از بهر آسایش مثال: 

توجه    ادر سجع مطرف و سجع متوازی، مانند دو مصراع هم قافیه در شعر، »یکسان بودن حروف پایانی« اهمیت دارد، ام  نکته:
ها و حروف مشترک آنها مورد نظر است و بر خلاف قافیه،  تنها »یکسانی شکل ظاهری« واژه   به این نکته مهم است که در سجع، 

 شود.  میان حروف اصلی و الحاقی، تفاوتی در نظر گرفته نمی 

 . دانمنمی و در باطنش غیب بینم نمی بر ظاهرش عیب مثال: 

اما همین    ،شوند )به دلیل یکسان نبودن مصوت در حروف اصلی قافیه(دانم« همقافیه نمی بینم« و »نمی با توجه به قواعد قافیه دو واژۀ »نمی  
 م(   های پایانی در دو واژه:  َـطور، یکسان بودن »ظاهرِ« واج سازند )به دلیل وزن یکسان و همین دو واژه، سجع می

 ارزش موسیقایی سجع: 

 « است. تر شامل »سجع متوازی، سجع مطرف و سجع متوازنبه ترتیب، از بیشتر به کم 

   سجع در شعر:

ست که در  هاییهای مهم سجع در شعر، سجع هایی دارد. یکی از نمونه رود، اما در شعر هم نمونه کار میسجع بیشتر در نثر به 
 . روندقالب »قافیهٔ درونی« یا »میانی« به کار می

 از او، باشـد که دلـدارى کند بود نتـوان  ـدی نوم  /از او   نگشوداز او، کام دلم فرسود دلبر که جان 
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آهنگی«  های متوازن یا متوازی در دو یا چند جمله )یا عبارت( است که باعث »هم تقابل )در برابر هم قرار گرفتن( سجع  موازنه:
ها به ترتیب، دو به دو، با هم سجع متوازی یا متوازن بسازند، یا این که دو  شود. در واقع، هر وقت در دو مصراع، واژه آنها می

 .آیدبه دو کاملًا شبیه باشند )تکرار شده باشند( آرایهٔ موازنه به وجود می

 د یکه د  دمیتطاول کز سر زلف تو من د نیو/   لطافت کز لب لعل تو من گفتم که گفت نیا

 انداران یلعـــل تـو هوشـــ ـ ۀ خـراب بـاد  / انـــدسـت تـو تاجداران ـــس م ـ ـغـلام نرگ 

 . وجود ندارد ی اسجع نداشته باشد، موازنه  گر، یمقابلش در مصراع د هٔ واژه ـ با نمون کی واژه ـ فقط   کی اگر  ی حت   دوپینگ:

 بــه زبــان تــو بــاغ جــان هــم خــرم  یو  /ز نـگاه تـو چشـم مـن شـده روشـن  یا

 آید؛مصراع به وجود میگاهی موازنه میان دو نیم   دوپینگ:

 دارد دور از لـب و دندانـم   ی دهنــ ن یریش ـ/  که من دانم    ار یآن دوست که من دارم وان 

های آن »متوازی« باشند. در  ایست که همهٔ سجع ترِ موازنه است. ترصیع، موازنه تر و آهنگین آرایهٔ ترصیع، شکل کامل   ترصیع: 
ترتیب، با هم »سجع متوازی بسازند« یا این که »تکراری باشند،« ترصیع به وجود   های دو مصراع ـ تمامشان ـ بهواقع، اگر واژه 

 .آیدمی

 نداشــــت  ــــش یایروانــــش گمـــان ن /  نداشـــت ش یزبانـــش تــــوان ســــتا

 آنکه شـهان را همه فخر از نسب توست  یو /  آنکه جهان را همه فخر از حسب توست  یا

هایشان متوازیست،  هایی که تمام سجع ای ترصیع نیست! در واقع، فقط موازنه هر ترصیعی، موازنه است، اما هر موازنه   دوپینگ:
 .روندترصیع به شمار می

 .گیرددر آرایهٔ ترصیع هم، »حتی اگر یک واژه« با نمونهٔ مقابلش سجع متوازی نداشته باشد، ترصیع شکل نمی   دوپینگ:

 آید؛ مصراع به وجود می ها ترصیع میان دو نیم گاهی وقت   دوپینگ:

 تو نتوانم  ی همه صبـرم هسـت وز رو ن یبـا ا / در گل   تیز پ یـیز غمت بر دل پا یدسـت 

 .آورندی موازنه به شمار م ی آن را نوع   شتر،یرود، که البته ب ی در نثر هم به کار م ع یترص ه یآرا دوپینگ:

 دانمبینم و در باطنش غیب نمی بر ظاهرش عیب نمی مثال: 
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 متفاوت باشند، جناس نام دارد. ی در معن  یبه هم،« ول ک ی»نزد  ای کسان« ی» ی چند واژه که از نظر ظاهر  ایدو  یهمسان   جناس:

 .شودی م م یهمسان )تام( و ناهمسان )ناقص( تقس  هٔ ها، به دو دستشباهت واژه  زانیجناس بر اساس م* 

 

 

 

 

 «. رابطهٔ میان دو واژه با »ظاهر یکسان« و »معنی متفاوت (:الف( جناس همسان )تام

 زاد کـه عاقبـــت بـــرود هرکــه او ز مــادر   / ــــر ی ره برگزاد و بـــرگ ســـفر ســــاز و  ــایب

 ی پــر بـــدان  یدوســــتان برســـان   غــــامیپ /آن صنم  ی بـه سـر کـو ی رـپ ــرغ اگـر ـم  یا

  «ی»   ،ن« ی »تر« و »تر  ،ون(   ن،ی جمع )ها، ان، ات،    یهامانند نشانه  ییشدن وندها  در جناس همسان )تام،( اضافه  دوپینگ:
 َـ  یرهایند( و ضم   ـَ  د، ی  م،ی]است،[   ، ی)ـ َ م،   «یاسناد   طور, شکل »مخف فعلن ی نکره؛ هم ِـ   متصل ) ـ َ م، ـ َ ت،  ِـ مان،  ش، 

ِـ شان( »تفاوت« درنظر گرفته نم اضافات، اصطلاحاً   نیا رساند؛ی نم یبی دو واژه آس انیم شود و به جناس همسان )تامِ(ی تان، 
 . میدانیجناس همسان )تام( م ی با وجود آنها, دو واژه را دارا ی هستند و حت  « ی»خنث 

 بود  چنگ   ینـوا  زدیبـه دل م  یچنگ گـر مـرا   /  شـب که خود با روزگار تار خود در جنگ بود 

 شـکر نــدارد تنگـت تنـگ طعــم دهــان /   حســنت گلبــرگ تــر نــدارد  ــات یآب ح 

توانند جناس همسان )تام( تولید کنند. کوچک بودن این  »که« و مانند اینها هم می  ، »چون«  ، هایی مانند »آن«واژه   دوپینگ: 
 ! آنها غافل شوی ها باعث نشود از جناس میانواژه 

 ـرم یبـه ت  زنـدیمکـه کـه   نـمیبگـذار تـا بب  / کان یپ د یبه جان رسکه    شمیسپر ز پ یبرو ا 

  د یآنهاست. هرگز نبا  یمعن  حی ها و درک صحخواندن درست واژه   (،همسان )تام  یهاکردن جناس   دایدر پ  یشرط اصل  دوپینگ:
 ! میری( اشتباه بگ ییآراجناس تام را با تکرار )واژه  دینبا طور،ن یهم  و  میاکتفا کن  ی ظاهر  یهابه شباهت 

 تـو بـاور نکنـم عهـدکـردم کـه دگـر   عهـد/   یو ز ما بگسسـت  ی و شکسـت   یبسـت  عهـد

 . دارد هام یبا ا ی جناس تام ارتباط تنگاتنگ   دوپینگ:
 

دارد که   ی ااندازه   ،»تفاوت«   نی متفاوت.« ا ی به هم« و »معن کی دو واژه با »ظاهر نزد  انیم هٔ رابط (: ب( جناس ناهمسان )ناقص
 : شودی م میبه سه گونه تقس   براساس آن، جناس ناهمسان )ناقص(

 . کوتاه( اختلاف داشته باشند  یهاواج )به جز مصوت  ک یدو واژه فقط و فقط در  یوقت : یجناس ناهمسان )ناقص( اختلاف ( 1

 زمان / خاک / خار  – پیر / زمین  – سیر 

 . کندی نم جادیا ینوع جناس اشکال نی ا یکوتاه در درست   یهاتفاوت مصوت  دوپینگ:

 مَلال  - هِلال 
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 . داشته باشد  یگر یداز  شی حرف ب   کیاز دو واژه فقط   یک ی یوقت : یش یجناس ناهمسان )ناقص( افزا(  2

 مال  -جان / کمال    –بیار / جهان   – باده / بیا  – باد 

 ر : بار و بَهاکندی نم جادیا یکوتاه، اشکال  یهانوع جناس هم، تفاوت مصوت  نی در ا  دوپینگ:

 . کوتاه( باشد  یهاها )مصوت هرگاه تفاوت دو واژه فقط در حرکت :  یحرکت   جناس ناهمسان )ناقص(( 3

 دَرد  - گِل / دُرد   –اَنعام / گُل   –اِنعام  

)ناقص( حرکت   ص یتشخ  یبرا   دوپینگ: را با کمک واژه لازم است تلفظ درست واژه   ،ی جناس ناهمسان  و    تیب  گرِ ید  یهاها 
کردن    دای پ  م،یتوجه نکن  ت یها در بتناسب و کاربرد واژه   ،ی. اگر به معنمیکن   انتخاب«  ینی همنش   هٔ اصطلاحاً با توجه به »رابط

 . انواع جناس است  هیدشوارتر از بق  یحرکت   یهاجناس 
 

 . شودی »اشتقاق« هم گفته م ،یشگ یربه هم  .« شهیو اصطلاحاً در »ر  یچند واژه در حروف اصل  ایبودن دو  کسانی اشتقاق:

 و حریم و حرمت / معشوق و عاشق / انیس و مونس / رنج و مرنج حرم  

اند؛ به  بن ساخته نشده   ای  شهیر  ک یبه هم دارند، اما از    یادیشباهت ز  ی ا چند واژه از نظر ظاهریها دو  وقت   ی گاه   دوپینگ:
 مثال: زمین و زمان / کمان و کمین . شوندی نم هم، »اشتقاق« محسوب ل یدل  نی هم

 د. شوی »شبه اشتقاق« گفته م ات یها در ادب طور شباهت  ن یبه ا نکته:

 

»جناس اشتقاق«    هان ی موارد به ا  یجناس هم دارند که در برخ   گر یکدیاند، با  مشتق شده   شه،یر  کی دو واژه که از    ی گاه   دوپینگ:
 . مثال: حرم و حریماندگفته 
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 مرور مطالب
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گوناگونی وجود    هایبرای »آفرینش تخیل و بیان معنا« شیوه   انگیز و اصطلاحاً های خیال در ادبیات، برای انتقال مفهوم   علم بیان:
این طور آرایهدارد که مهم را بررسی  ترینشان چهار آرایهٔ »تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه« هستند. به آن دانش ادبی که  ها 

 .گوییمکند، »علم بیان« می می

 

 . شودی گفته م  ه«یمشترک »تشب یژگ ی چند و  ای کی در   ز یدو چ ی همانند یبه ادعا  : تشبیه

 عشق از نظر سوزانندگی مانند آتش است مثال: 

 : و اصطلاحاً »رکن« دارد هیچهار تا پا  هی هر تشب : هیارکان تشب

 (         عشق) .  میکن   هیتشب  یز یآن را به چ م یخواهی که م  یمشبه: رکن. 1

 ( آتش) . میکن ی م ه یکه مشبه را به آن تشب  یبه: رکنمشبه . 2

             (ی سوزانندگ )  .بهمشبه و مشبه  انیمشترک م یژگ ی شبه: ووجه . 3

 ( مانند) . رساندی که مفهوم شباهت را م  یا: واژه هیادات تشب. 4

 گذرد؟ ی تــاز مخرابــه چـه از تُرک  ـن ی بــر ا / ی دان یچـه م  ، یروی تـو همچو باد سـبک م

ست، اما دو رکن دیگر  اند که وجودشان برای تشخیص آرایهٔ »تشبیه« ضروری به دو رکن اصلی تشبیه مشبه و مشبه   دوپینگ:
به، روی هم، اصطلاحاً »طَرفین تشبیه« )یعنی دو  حذف شده باشند. به مشبه و مشبه   )وجه شبه و ادات تشبیه( ممکن است 

 .شودسوی تشبیه( گفته می 

آید و آن را باید با توجه به »فعل« درک کنیم. این موضوع، در تشبیه هیچ  یهایی، »نهاد جدا« در بیت نمیک وقت   دوپینگ:
 . کنداشکالی ایجاد نمی 

 چــو چشــم مسـت خوبــان ناتوانــم   /  چــون زلـف بُتانــم  حالشــانیپر

از وجود »همانند  روند یبه شمار م   ه« ی»ادات تشب  ی چون« و »چو« تنها وقت »   دوپینگ:  »مانند«    ی دهند که معنیم  « ی و خبر 
و  ، که«   ی»درصورت  ایکه«   ی»هنگام  یخودشان )مثلًاً هر دو در معن گرِ ید یتا واژه، در معان  دو  نی داشته باشند. معلوم است که ا

 . ستندین  هیادات تشب  (»چگونه«  ی»چون« در معن

 چون بنالد، چون ننالم؟   م؟یبخندد، چون نگر /چون   یخوان رسـم بلبل نغمه  ،یگل دلستان   وهیشـ

 ی نیریکنـد در سـفر به ش ـ  ـلی کـه طبـع، م  /به سـفر، شـعر بنده بـا خود بر  یروی چـو م

به« است یا ترکیبی  شود. این شکل از تشبیه معمولًا ترکیبی از »مشبه و مشبه گاهی تشبیه در قالب یک واژه آشکار می   دوپینگ:
 «:  به و پسوند شباهت از »مشبه 

 به: گلچهره، ماهرخ و ...  مشبه و مشبه ( 1

 ...   به و پسوند شباهت: مهدیس، مهوش، پریسا، مهسا و مشبه ( 2
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 : رندیگی را در نظر م یانواع مختلف  هیتشب  یآنها برا ی ری( و نوع به کارگهاهیبراساس تعداد ارکان )پا  انواع تشبیه:

 

 

 

 

اند و هر طور شده، باید وجود داشته باشند. حالا اگر  به دو رکن اصلی و ضروری خواندی که مشبه و مشبه   تشبیه گسترده:
شود؛ چون  تشبیه، چیزی بیشتر از این دو تا داشته باشد، یعنی چهار رکن یا سه رکن داشته باشد، »تشبیه گسترده« نامیده می 

 . اش، باز هم گسترش یافته و رکن یا ارکان دیگری هم داردعلاوه بر دو تا رکن اصلی 

 مار یمـا در هوس چشـم تو چون چشـم تو ب / چانیمـا در طلـب زلـف تو چـون زلف تـو پ

 دارد   ماننــــدیب  هیهمــه ســــرما /چـون قنــد دارد  ی چــون گـل، لبــ  یرخــ

از توضیح تشبیه گسترده روشن شد که شکل دیگر تشبیه، یعنی تشبیهی که فقط دو تا رکن اصلی خود   غ(: تشبیه فشرده )بلی
به( را به صورت مکتوب )نوشته شده در بیت و عبارت( داشته باشد، »تشبیه فشرده« )و همین طور، تشبیه رسا  )مشبه و مشبه 

 : تر و زیباتر است. تشبیه فشرده خودش دو گونه استشود. این نوع تشبیه، مختصرتر، پرمعنییا تشبیه بلیغ( نامیده می 

 ی: راضاف یغ  ۀ فشرد هیتشب الف( 

 اش ــشه ی ب هـاستدل  که  تو ۀ غمز  است  ی ـری ش /اسـت کـه زلف اسـت دود او  ی تـو آتشـ ی رو

از طرفین تشبیه با کسره به دیگری اضافه می ی:ب( تشبیه فشردۀ اضاف  از تشبیه فشرده، یکی  این گونه  شود. به چنین  در 
 . شودگفته می «  ترکیبی، در اصطلاح، »اضافهٔ تشبیهی

 ز آتـش عشـق، دل بـه جـوش و خـروش  / فــروشباده  ی دوش رفتــم بــه کــو

شماری هم وجود  های انگشت ه، و بعد، مشبه بیاید، اما نمونه بدر اضافهٔ تشبیهی، اصل بر این است که ابتدا مشبه   دوپینگ:
 «.بهمشبه   +ِـ   +مشبه« و هم »مشبه   +ِـ  +شوند؛ یعنی هم »مشبهبه  دارند که به هر دو صورت ساخته می 

 

 

 

 

الیه ـ داشته باشند. دقت  ای ـ مثلًاً صفت یا مضاف به در اضافهٔ تشبیهی ممکن است وابسته هر کدام از مشبه یا مشبه   دوپینگ:
به را در ذهنت قطع نکند و باعث نشود ارکان اصلی تشبیه را گم  میان مشبه و مشبه   ها ارتباططور وابسته کن که وجود این 

 ! به هستند، اشتباه نگیریهای اصلی که خود مشبه و مشبه ها را با رکن طور، این وابسته کنی! همین 

 عشـق  سـوزانبا شـرر هم رقص سـازد آتش  / صبر و طاقت را که پشت عقل بر کوه است از او
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شود که در آن، شاعر، قصد خود را از تشبیه کردن چیزی به چیز  تشبیه مضمر به تشبیهی اطلاق می  :تشبیه مضمر )پنهان( 
کند که چنین قصدی ندارد. حذف  دارد. به عبارت دیگر، با وجود آنکه قصد تشبیه کردن دارد، وانمود می دیگر، پوشیده نگه می 

ادات تشبیه اولین گام برای تبدیل تشبیه عادی به مضمر است. از آنجا که ادات تشبیه، عنصری است که بر شباهت دلالت 
 کند. خواهد تشبیه بودن خود را در ظاهر انکار نماید، از پذیرفتن این عنصر خودداری میکند، ناگزیر، تشبیه مضمر که می می

 (:  »بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست / بگشای لب که قند فراوانم آرزوست«رزوستآآنید 2مثال شعری ) 

 توضیح: شاعر به صورت پنهان، رخ را به باغ و گلستان و لب )سخن( را به قند تشبیه کرده است. 

 زد / صبا حکایت زلف تو در میان انداخت« (: »بنفشه طرهٔ مفتول خود گره می 2مثال شعری ) 

 توضیح: شاعر به صورت پنهان، زلف معشوق را به گل بنفشه تشبیه کرده است. 

اند، بدین گونه که طرفین تشبیه، هر کدام یک  به از اجزای مختلفی تشکیل شده در تشبیه مرکب، مشبه و مشبه   :تشبیه مرکب
ترین خصیصۀ این نوع  شود نیز یک هیئت ترکیبی است. مهم شبهی که از این دو استخراج میهیئت ترکیبی هستند؛ و وجه 

 به مساوی است. شود، تصویر و تابلوی مشبه با تصور و تابلوی مشبه سازی در آن رعایت میتشبیه این است که قرینه 

 ای که گذر دارد از رقیب« گاه / چونان حصاره مثال شعری: »خورشید را ز ابر دمد روی گاه 

توضیح: مصراع اول با تمام اجزاء  به مصراع دوم تشبیه شده است./ معنی بیت: خورشید مانند یک زندانی که با ترس و  
 شود. نماید و ظاهر می احتیاط قصد دارد که نگهبان را بپاید تا از دست او بگریزد، گاه گاه از میان ابر تیره روی می 

 است از:  ترین ادات تشبیه عبارت رایج  دوپینگ:

 مثل  گون )گونه(  چون )چو، همچون(  بسانِ  فام آثار

 عینِ  گو چونان )همچونان(  برسانِ  فش  آسا 

 مانستن  گویی رنگ  کردارِ به وار  سار

 چنان  گفتی شبه به صورت  وش  سان

 صفت پنداری  شکل  به شیوه  گون )گونه(  آنه

 پنداری  انگار  مانا  ماناک  انه ین

 

 دهد.  به برتری میای بر مشبه در تشبیه تفضیلی، سخنور برای نوکردن و آراستن تشبیه، مشبه را به شیوه   :تشبیه مرجّح )تفضیل(

 گه یک سوار نیست« کـاره بـود در دیار تو  / این عرصه بیش جلــوه (: »خورشید هیچ 1مثال شعری ) 

 داند. به( تشبیه کرده و از آن برتر میتوضیح: شاعر، معشوق )مشبه( را به خورشید )مشبه 

 ات بر گل روی آشفته است / زآتش روی تو آب گل سوری رفته است« (: »ای که زلف سیه 2مثال شعری ) 

 داند. به( تشبیه کرده و از آن برتر می سوری )مشبه  توضیح: شاعر، چهرۀ معشوق )مشبه( را به گل 
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به کار بردن واژه است در معنی غیرحقیقی خودش. برای جا افتادن مجاز، یکی دو تا مثال بزنیم. مثلًا پیش آمده که   :مجاز
بگویی »دستم را بریدم« و منظورت تنها بریدن بخش کوچکی از یک انگشت باشد. این را می گویند »مجاز«؛ یا مثلًا وقتی شاعر  

 .گوییم جام »مجاز« از »شراب« استات داخل جام است، میمیگوید »جام را نوشید« و منظورش محتویّ 

ای وجود  برای درک مجاز باید دو موضوع را در نظر بگیریم: اول این که، میان معنی حقیقی واژه و معنی غیرحقیقی باید رابطه 
گوییم. مثلًا در همان  داشته باشد که ذهن ما بتواند به معنی مجازی پی ببرد. به این رابطه، در اصطلاح، »علاقه« یا »پیوند« می 

مثال »جام را نوشید،« که منظور از آن »شراب را نوشید« است، رابطه و اصطلاحاً »علاقه« بین جام و باده، از نوع »ظرف و  
هایی در جمله یا بیت باشد که ذهنمان را از معنی حقیقی کلمه دور کند و  ای یا نشانه مظروف« است. دوم این که، باید نشانه

گوییم. باز مثلًا در  با توجه به آن، برای واژه معنی غیرحقیقی )مجازی( را در نظر بگیریم. به این نشانه، در اصطلاح »قرینه« می 
دهد »جام«  که نشان می   «ایهمان مثال »جام را نوشید،« که منظور از آن »شراب را نوشید« است، نشانه و اصطلاحاً »قرینه 

 . شود نوشیدمعنی حقیقی خودش را ندارد، »نوشیدن« است، چون جام را نمی

 بـر عهـد تـو و بـاد صبـا نتـوان کـرد  ـهی تک /  آن زلـف دوتـا نتـوان کـرد هٔ در حلقـ دسـت 

 هــایو بدنام  خانـــهی مــن و خــاک در م / دل  ی و خشــنود  مانــهیپ دن یتــو و نوشــ
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برند. این همان استعاره است! بنابراین، استعاره را  ای را »به علاقهٔ شباهت،« به جای واژه دیگر به کار میگاهی واژه   دوپینگ:
 . با علاقهٔ شباهت. این نوع مجاز، مهم ترین کاربرد مجاز است  گیریم، مجازیهم نوعی مجاز در نظر می 
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ای دیگر به دلیل شباهت در ـ دست کم ـ یک ویژگی یا صفت مشترک است؛ پس  استعاره، کاربرد واژهای به جای واژه   :استعاره
به( را در متن بیاوریم و منظورمان طرف دیگر تشبیه باشد، آرایهٔ »استعاره«  اگر در تشبیهی یکی از دو طرف تشبیه )مشبه یا مشبه 

به  به( و استعاره با ذکر مشبه توان داشت: استعاره با ذکر مشبه )و حذف مشبه آید. با توجه به این، دو نوع استعاره می پدید می
به،( رکن اول )مشبه( حذف شده باشد یا رکن  ه و مشبه )و حذف مشبه.( استعاره را از این نظر که از میان دو رکن اصلی )مشب 

 . اندبه،( به ترتیب »استعارۀ مصرحه یا آشکار« و »استعارۀ مکنیه یا پنهان« نام گذاشته دوم )مشبه 

 

ها و  شود و مخاطب با توجه به نشانهآید و »مشبه« حذف می به« می در این نوع استعاره، فقط »مشبه   :استعارۀ مصرحه.  1
مشبهقرینه وجود  به  دارد،  وجود  متن  یا  جمله  در  )حذف   هایی که  می محذوف  پی  در حقیقت،  شده(  استعاره،  این  در  برد؛ 

 .شودجانشین »مشبه« می  ،به«»مشبه 

 ســت یخنـدان تـو ن هٔ پســتلعـل چـــون  / ســت یســـرو چــون قـد خرامــان تـو ن

 تـو را  سـت یخبـر از سـرزنش خـار جفـا ن /تـو را  سـتیز وفـا ن یـی تـازه کـه بو گل   یا

در استعارۀ مصرحه )آشکار( نباید خود »مشبه« به هیچ عنوان وجود داشته باشد؛ حتی در قالب یِک فعل اسنادی و   دوپینگ:
ای به عنوان »مشبه« به این معنی است که هنوز  ترین نشانهیک فعل امر! حضور کوچک   حتی در قالب یک »نهاد پنهان« در 

 . »تشبیه« وجود دارد و به »استعاره« تبدیل نشده

های قبل یا بعد،  ملاک شناسایی استعارۀ مصرحه )آشکار( محدودۀ جمله است؛ یعنی اگر در بیرون از جمله، در جمله  دوپینگ:
 . با استعاره بودن ندارد به مشبه اشاره شده باشد، منافاتی 

 

به« حذف  شود و »مشبه جا »مشبه« ذکر می این نوع استعاره با استعارۀ نوع اول کاملًا متفاوت است. این   :استعارۀ مکنیه.  2
 . شده آورده شودبه حذف مشبه  شرطی که ویژگی، عملکرد، صفت یا عضوی از  شود، بهمی

 من شود  ی کآخر دوا  داشتمیدردش به دل م  / تا بر دهد مهر و وفا کاشتمی مبه جان مهرش 

 سـت دامگـه چه افتاده   ـنیکـه در ا    ندانمـت /  ــر ی صف زننــد یمعــرش  ۀ کنگــر تــو را ز  

بخشی( هم  شده( انسان باشد، به آن تشخیص )جان به محذوف )حذف در استعارۀ نوع دوم اگر مشبه   : (یبخش )جان  صی تشخ
ها زیرمجموعهٔ استعارۀ  های مختلفی دارد که همهٔ آنای استعاره است. تشخیص، شکل شود؛ بنابراین، »تشخیص« گونه گفته می 

 ای تشخیص نیست!  اند. در واقع، هر تشخیصی استعارۀ مکنیه است، اما هر استعارۀ مکنیه مکنیه 

 ـزار ی ام ز خـود ب آن، گشـته   دن یمـن از شـن / بـاد صبادوش گفت    یسـخنبـه گوش مـن، 

 

 : افتدبه محذوف به مشبه، معمولًا به دو شکل اتفاق می نسبت دادن ویژگی مشبه 
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مشبه    فعل، به   هٔ لیشده را به وس به حذف از مشبه   ی عضو   ایعملکرد، صفت    ، یژگ ی شکل، شاعر، فعل، و  ن ی در ا  : یبی رترکیالف( غ 
 دارد.   یکه آن هم، در واقع کارکرد فعل  دهدی خطاب قرار م ه مشبه را مورد ک  نی ا ای دهدی نسبت م

 ــد یآ ی م کنــانهیگرمــن   ۀ ــدیچــون د  ابـــر  / ـــد یآ ی و آب روان م  دمـــدیها مســـبزه 

به محذوف است،  در این شکل، شاعر در قالب یک ترکیب وصفی یا اضافی، صفت یا اسمی را که متعلّق به مشبه  :ب( ترکیبی
 . دهدبه مشبه نسبت می 

 . شودبه، به مشبه نسبت داده می های مشبه در این نوع، یکی از صفت :  ترکیب وصفی* 

 صاحــبدلان نشــانه کنــد  هٔ دل شکســـت  / در کمـان آرد  ـــز یرخون   ۀ غمـز   ــر ی چـو ت

به حذف شده  از مشبه   ی عضو  ایعملکرد،    ، یژگ یاضافه به و  ۀ کسر   ک ینوع، مشبه با    ن یدر ا ی(:)اضافه استعار  ی اضاف  ب یترک*  
 . میی گویم « یاستعار  هٔ »اضاف  که در اصطلاح به آن  شودیمتصل م

 ـــد یکــه از آن لعـل شــکربار برآ   یحرفــ /تلـــخ کنــد آب گهـــر را کام صـدف در  

شود  شود، می شده اضافه می به حذف های استعاری از آن جا که »مشبه« به ویژگی، عملکرد، یا عضوی از مشبه در اضافه  دوپینگ:
 ست« گفت: »در اضافهٔ استعاری همیشه واژه دوم به چیزی تشبیه شده که واژه اول متعلق به آن ا
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شود و این معنی، مورد  ست با دو معنی؛ یکی معنی ظاهری و نزدیک، که از ظاهر واژه و عبارت فهمیده می واژه یا عبارتی   کنایه:
باطنی و دور، که منظور گوینده در واقع، همان است. مانند دسته گل به آب دادن )اشتباه  نظر گوینده نیست؛ دیگری، معنی  

 بر باد رفتن )نابود شدن( ، (دست و پا گم کردن )هول شدن ، (کردن

 ا را ـر و پــس ـ ی ـن بــد م ـفکندنــ ی از پــا  / کبـار ی کـه دسـتم نگرفتنـد و بـه   ـادی فر

  هیکنا  و پا بودن: سر یباز شکستدادن و نابود کردن /   هیکنا  فکندن:  یاز پارساندن به او /   یار یاز  هیکنا  را گرفتن: یدست کس 
 بودن ارزش یاز ب

 ست؟ یاحوال چ ن یرا ز کف دادم، بب  ادتی یجا  /  زلفت پا فشـرد و دل ز دست من گرفت یبو

  را ز کف دادن:  یز یچکردن /  و عاشق   فته یاز ش   هیکنا  :(بردن لگرفتن )د   یدل از دست کس از اصرار کردن /    هیکنا  پا فشردن:
 شدن از آن بینصی از ب  هیکنا

 

کلام و بافت سخن«    یبا توجه به »عناصر و اجزا و اصطلاحاً    کندیم  م یترس  نده یکه گو  ییفضا  ی را از رو  هیکنا  یمعن  دوپینگ: 
بودن« در جملات مختلف    زرد ی مختلف دارند. مثلًا »رو  یمختلف، معان   یهاو عبارت   هات یدر ب   هاه یکنا  ی . بعضدی فهم  شودیم
 .ترس باشد ایشرم  ،ی و دردمند  یمار یاز ضعف و ب هیکنا  تواندیم

 و شرمســــار  زردی رو پــــر ز گــــرد و  / ار یشــــــهر ی ســــــو گشــــــتندیازمـــب

 سـت یچ زرد   یرو پرورد و آه سـرد و جان غم   /بر درد عشق  یشـاهد  یندار ییگوی که م  یا

دارد و معمولًا »بن فعل« در    «ی»فعل  هٔ نی ش یاست و به هر حال، ساختار و پ  یعبارت فعل  ایجمله    کیمعمولًا    هیکنا  دوپینگ:
که بتوان    یواژه هم، شکل گرفته باشد، به شرط   ک یدر    تواندیم  ه یحال، کنا  ن یبا ا  رفتن؛  آن نقش داشته است: بر باد  یریگشکل 

 کرد: بر باد رفته   ر یتفس  یعبارت فعل  کی آن را به 

 

درست    تواندی هر دو شکل کلام م  ه،یا در کنادرست است؛ ام  ، « یمعن  ی از »دو سو  ی ک یدر مجاز، فقط    تفاوت کنایه و مجاز: 
که عاشقان    یاشاره به معشوق   ی برا  ی در ذهن، تصور کرد؛ مثلًا وقت   توانی را هم م  یظاهر   یمعن  ، ییکنا  ی علاوه بر معن  یعنیباشد.  

»خون    یعنیکلمات    یظاهر  یمعن  توانی »کشتن« م  ییکنا  یبر معن  لاوه ع  ،« زدیری: »خون عاشقان را ممییگوی م  کشد،ی خود را م
  مییگوی م  یاما وقت   طورند.   نیا  هاهیاز کنا  یار یتر همان کشتن است.( بس تر و کاملدرست   یرا هم تصور کرد )گرچه معن  ختن«یر

شراب است که درون جام قرار گرفته،    ط »شراب« به کار رفته و منظور از جام، فقط و فق  ی به جا»جام« مجازاً   د،« ی»جام را نوش
 (.خود جام را بنوشد   یکه کس   میکن   ر تصو میتوانی )نم نه خود جام. 

 

»عبارت« را دارد؛    کی شدن به    ل یتبد  ت یست که قابلا  «ی ا»واژه   ایاست    ب« ی»ترک   ای»عبارت«    کی  هیکنا :استعارهتفاوت کنایه و 
 . »واژه« است ک یاما استعاره فقط 
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 مرور مطالب
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از    تواندی تناسب م  نی داشته باشند. ا یکاربرد   ای  ییمجموعه که با هم ارتباط معنا  ک یچند واژه از    ایآوردن دو    مراعات نظیر: 
 باشد.  گر یو موارد د  ینظر جنس، نوع، مکان، زمان، همراه 

 بشکند  ایدرخوش که در آغوش   یموج وقت   / شکستساحل  در دامن صدف ما چون  یکشت 

ا  یتفاوت   چی و »تناسب« ه  ر« ینام »مراعات نظ   دوپینگ: فراموش کن.    یدهایشن  ای  ی خواندها  نیبا هم ندارند و هرچه جز 
 . ها تا دلت بخواهد نمونه دارنداند و در آزمونبه کار رفته گر یهمد یجا به معنو همه    شهیمراعات و تناسب هم

در نظر گرفته   ر یمراعات نظ  «یمعنمترادف« و »افعال هم   یها»اندام و عملکردشان،« »صفت  انیها مدر آزمون  یگاه   دوپینگ:
 شده است. 

 ـن راز مک ر فـدگـ ید ــیبدون ـچ ـ /  ـتدوس ـ ینـیبب ا تـ مچشــن  ـاز ک بـ

 

مثَل، داستان،    ث، یحد  ه، یبه اشاره کردن به آ   ی چشم« است و در اصطلاح ادب   هٔ »اشاره کردن با گوش  یدر لغت به معن  تلمیح: 
سخن کوتاه است   کی مفهوم مفصل در  کیگنجاندن   ح،یشود. تلمی نثر گفته م در شعر و هان یو مانند ا یخ یتار هٔ واقع ،هٔ افسان

 .مهم و قابل توجه است  ار یبس   ی ز نظر هنرا  جاز یو ا  ییگودهیگز  نی و ا  دهدی جا م  هاواژه   نی را در کمتر  یار یبس   یو در واقع معان 

 و بـه خوابـش کردم  نی ریشـ  هٔ خوانـدم افسـان  /ز حسـرت فرهاد  مردی غـرق خون بـود و نم
 

های پررنگ نیست، بلکه ممکن  تلمیح همیشه شامل نام پیامبر و عاشق و معشوق و شخصیت تاریخی و کلیدواژه   دوپینگ:
توانند  ای در بیت، اشارهای ضمنی و مختصر به یک موضوع تلمیحی داشته باشد. این موارد می ه است تنها، عنصری و کلم

 . اهمیت ویژه داردانداز باشند و توجه به آنها برای تعیین همهٔ مصادیق آرایهٔ تلمیح، بسیار غلط 
 

  هیمخاطب با آن داستان و واقعه و آ  ییآشنا ه،یآرا نی بردن از الذت  جهیو در نت   حیتلم ییبایو ز  یمعن افتیدر  هٔ لازم دوپینگ:
 . است ثیو حد

 

 :هاو موضوعات مطرح در آن یمذهب اتیروا نیترمهم

در کنار نام خداوند    شانیدر قرآن و آمدن نام ا شدنش یها و ستاالقمر و جنگ و شقّ  لی و معراج و جبرئ  حضرت محمد )ص(   -
 نام آن حضرت در قرآن  به سوگند خوردن خداوند  ز یدر قرآن و ن 

 در رکوع نماز   یانگشتر  دنیعبدود / بخش جنگ خندق و رفتار حضرت با عمروبن   یهٔ و قض  شانیا ی و نبردها )ع(  یحضرت عل -

 و راندهشدن از بهشت م  و خوردن گند  طانیو حوا و ش  حضرت آدم )ع(  -

 و عصا ل یو ن ضای ب  دیو فرعون و  ی و هارون )ع( و کوه طور و سامر )ع(  یحضرت موس -

 )ع(  حی مس  ییحای)س( و دم مس  میو حضرت مر  )ع( یس یحضرت ع  -

  یمصر و ماجرا ز یبرادران و عز یاز پدر و در چاه افتادن و دشمن ی و دور یینای)ع( و ناب عقوب یو حضرت  )ع( وسف یحضرت  -
 و زنان مصر  خایزل

 انگشتر  ی و ماجرا  واناتی دانستن زبان ح و بود  شانیکه باد به فرمان ا  نیسبا و ا نی و هدهد و سرزم  )ع( مانیحضرت سل -
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 «به نامِ »زبور  شانیو آواز خوش او و کتاب ا حضرت داوود )ع( -

 . بود شان یا ۀ آوردن شتر از کوه که معجز  رونیو ب صالح )ع(  حضرت -

 شانیآن حضرت و گلستان شدن آتش نمرود بر ا یشکندر غار و بت  ی در کودک  شانیو پرورش ا )ع(  می حضرت ابراه -

 هابتیبر انواع بلاها و مص  شانیا ر ینظی و صبر ب   )ع( وب یّ حضرت ا  -

 شان یا هٔ جاودانو عمر   ات یو ظُلُمات و آب ح   حضرت خضر )ع( -

تاریخی:شخصیت  شخصیت   های  فرمانروایان،  شاهان،  داستان همهٔ  و  معروف  وهای  اسکندر  مانند  آنها؛  به  مربوط    های 
لاج و روایت کشته شدن او؛  گشاییاش و آب حیات و آیینهٔ اسکندری؛ انوشیروان و عدالتی که به او نسبت میدادند؛ حجهان

 .هافرعون و دقیانوس و مانند این 

خان او, بیژن و منیژه، جمشید و سلطنت  خان او, زال و سهراب و سیاوش, اسفندیار و هفت  رستم و هفت    های حماسی:داستان 
 .هاکاوه و مانند این   نمای او, ضحاک و فریدون و قیامنظیر و جام جهانبی

 .هان ی , وامق و عذرا، مهر و وفا و مانند انی و رام   سی و شکر و خسرو و فرهاد, و  نیریو مجنون، ش  ی لیل های عاشقانه:داستان 

المثل، از قبل، خارج از نوشتهٔ شاعر  های آرایهٔ تلمیح است. با این استدلال که متن ضرب یکی از نمونه   :هاالمثل اشاره به ضرب 
 . کندهایی توجه مخاطب را به آن جلب می وجود دارد و شاعر با دادن سرِ نخ 

 

در لغت به معنی »ضمانت کردن و متعهد شدن به انجام کاری«ست. در اصطلاح ادبی، به آوردن آیه، حدیث، مصراع،    :تضمین 
شود  ها به نام شاعر و نویسنده اشاره می در تضمین شعر یا سخن دیگران، گاهی وقت گوییم. میبیت یا سخن دیگری در کلام 

کند تا شاعر منظور خودش را بهتر بیان کند  آید. تضمین کمک می و گاهی هم نام او به دلیل شهرت و شناخته شده بودن نمی 
 کند، در آیه و حدیث و شعر شاعری دیگر، به خوبی نشان بدهد.  ، تسلّط خود را نسبت به مفهومی که بیان می همچنین و 

 :چه خوش گفت فردوسی پاکزاد / که رحمت بر آن تربت پاک باد

 کش است / که جان دارد و جان شیرین خوش است میازار موری که دانه 

 .سعدی در این شعر بیتی از فردوسی را تضمین کرده است: توضیح

   داشت جنات تجری تحتها الأنهار   چشم حافظ زیر بام قصر آن حوریسرشت / شیوۀ 

 .شاعر در این بیت بخشی از آیهٔ هشتم سورۀ البینه را ضمن سخن خود آورده است: توضیح

   از سورۀ مصحف خوان  لا تدرکه الابصار  / تا دیدۀ اعمی را بیهوده نرنجانی

 . سورۀ مبارکهٔ »انعام« است که شاعر آن را در شعر خود »تضمین« کرده است 103 شده, بخشی از آیهٔ بخش مشخص : توضیح
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چند    ای( و بعد دو  مییگوی)که به آنها لف م  آوردی م  تیچند واژه را در ب  ایآن، شاعر ابتدا دو    یکه ط   ستی اه یآرا  لف و نشر:
در  مثلًا    (.مینامی را نشر م  نهایاند. )که اگروه اول در ارتباط  یهااز واژه   یک یبا    که هر کدام جداگانه  آوردی را م  گر یعبارت د  ایواژه  
من است / مردمی کن وصل بر هجران مزن« شاعر ابتدا »هجر« و »وصل« را ذکر کرده و در   درمان  و درد   توصل  و هجر »  بیت

 های درد و درمان را آورده است. )هجر را درد و وصل را درمان دانسته است(.  ادامه به ترتیب واژه 

 

 : شودیم م یا به دو نوع تقس هشان با لفآمدن نشرها و رابطه بیو نشر با توجه به ترتلف  انواع لف و نشر: 

 

 در لف و نشر معمولًاً معنی بخش اول ناتمام است و برای تکمیل معنی به آوردن ادامهٔ مطلب )نشرها( نیاز دارد.    دوپینگ:

 . لف و نشر ممکن است گاهی در محدودۀ یک مصراع اتفاق بیفتد و گاهی در محدودۀ یک بیت یا بیشتر دوپینگ:

 

»دو    انی. تضاد معمولًاً ممییگوی مخالف هم داشته باشند تضاد م  یمفهوم  ایدو مفهوم که معنا    ایبه آوردن دو واژه    :تضاد
 . ردیگی »دو مفهوم« شکل م ایاسم،« »دو صفت،« »دو فعل« 

 جفا و وفا رگ و شبان / پیر و جوان / آب و آتش / گ  /مرهم  وخم  ز  /درمان   و درد  مثال:

 

هایی را  مخالف شکل بگیرد. انتظار نداشته باش طراح همیشه زوج   شدۀ کاملاًً تضاد لزوماً نباید بین دو عنصرِ شناخته   دوپینگ: 
نظر ها مشخص است و اصلًا بدیهی به و زیبا« انتخاب کند که تضاد میان آن   از نوع »آب و آتش«, »شب و روز« یا »زشت 

ت تضاد« داشته باشد؛ یعنی شاعر باید »نیتضاد« مهم است.  ت  قدر شناخته یا ناشناخته »نی آید؛ بلکه در کلمات متضاد هرچمی
 . حتی اگر آن دو, خارج از بیت، مراعات نظیر باشند کار ببرد,  مخالف هم به عنوان دو عنصرِ دو واژه را به 

 یترن ی ریشـشـکر از  یچشـان  یگرچـه زهـرم مـ/   در جامم که توزهـر   یو خواه  ـز ی خـواه شـکر ر

 

های ادبی نسبت دادن دو واژه، صفت یا مفهوم متضاد  در لغت به معنی »ناسازی و نقیض هم بودن« و در آرایه  :نمامتناقض 
نما در واقع، آوردن دو چیز متناقض است، طوری که جمع کردن آنها از نظر  صورت همزمان، به یک چیز. متناقض است، به  

 . منطقی، محال باشد و وجود یکی از آنها دیگری را نفی کند 

 یپنهان  یِ ـدایپ و خوشـا  ایگو  خامـوشِ خوشـا   / خاموش پنهان شـو   یک ی ییدایو پ   ـایاگـر گو

  

تواند در قالب یک »جمله«,  نما )وصفی یا اضافی( شکل بگیرد و می تواند در قالب یک »ترکیب« متناقض پارادوکس می   دوپینگ: 
 . در سرتاسر مصراع یا بیت، منتشر شده باشد
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ک تشخیص پارادوکس, منطق و عقل است. عقل انسان سالم, نه مثلًاً عقل عاشق! بنابراین, از میان رفتار و گفتار و  ملا دوپینگ:
معشوق برای   غم  تواند مصداق پارادوکس باشد؛ مثل اینکهنیست که اغلب هم نیست می عقاید عاشق, هر کدام با عقل سازگار 

از گل و سبزه هم    راه عشق برای عاشق   خار   و   از درمان هم بهتر است   عشق برای عاشق   درد   و   از شادی هم شادتر است   عاشق 
 . ها محال استمهم نیست برای عاشق چطور است؛ این مهم است که از نظر عقل، همهٔ این . تر استلطیف

 

شوند بدون آنکه متناقض  این است که در تضاد دو موضوع متضاد به دو چیز مختلف نسبت داده می  :تفاوت تناقض و تضاد
شوند اما در دو  هم باشند؛ مثلًا کتاب دوست من است و قلیان دشمن من! یا دو موضوع متضاد به یک چیز نسبت داده می 

زمان مختلف؛ مثلًا: او دوست من بود اما کم کم دشمن من شد! اما در تناقض دو موضوع متضاد به طور همزمان به یک چیز  
 . شوند: او هم دوست من است و هم دشمن مننسبت داده می
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روی در  طوری که غیر ممکن یا بیش از حد معمول به نظر برسد. در علم بدیع، اغراق به زیاده توصیف کسی یا چیزی به  :راقاغ
انگیز و زیبا باشد. آرایهٔ  شود؛ طوری که برای شنونده شگفت توصیف یک پدیده یا در مدح )ستایش( و ذم )نکوهش( گفته می

کوچک را بزرگ و یک موضوع بزرگ را کوچک جلوه بدهد. این را هم یادت باشد که  اغراق این توانایی را دارد که یک موضوع  
 . ترین آرایه برای آفریدن تصویر در حماسه استاغراق، مناسب 

 راب گــردد ـم خــکم عالاش لی ـم ز س ترسـ /  خون زند جوش  یایدل، در  ۀ ـدی از بـس به د

 ببسـتم  ـچ ی کـه دل بـه ه  ـم یروا بـود کـه بگو  / دلـم تعلّـق اگـر بـا دهـان تنـگ تـو دارد

ه چیزی به چیز دیگر را به شرطی که دارای  ها تشبیاند. در آزمون ها با اغراق همراه خیلی از تشبیهات و همانندسازی  دوپینگ:
 .آوریمشمار میبر تشبیه، اغراق هم به  اغراق برجسته و باورنکردنی باشد، علاوه 

 ســر آمــد  یتــا دوش بُــد امــروز بــه بــالا  /  از غم هجران تـو ام دوشسرشـک   لاب ی سـ

 

 

 

شود؛ به شرطی که دست کم دو معنی از واژه  به آوردن واژهای یا عبارتی در سخن با دو یا چند معنی، ایهام گفته می   :ایهام
باشند. این »دریافت همزمان چند معنی از یک واژه یا عبارت،« یک تصویر زیبا در در    معنیدار   در بیت،  دو برداشت شود و هر 

 . شودی کند و باعث زیبایی کلام مذهن ایجاد می 

 ـت س ین ش ــیـه کارــس کود کار آن کـبــ / ـدام مــرب ـه شـک ـ  یت ام مسـ ـر نــمبــ

 

 اـــکاره ی ب ـد رنـــیــر بگ ـل گـــهـ ـبِ /  ـاش بـ رگرمســام و ـش ج ـبک ـ یاپــیپ

 

 

 های رایج: اغراق 

 که کوه کاه شود گر برد جفای خسی  عجب مدار ز من روی زرد و نالۀ زار/ شدت غم 

 ترسم ز سیل اشکم عالم خراب گردد  از بس به دیدۀ دل دریای خون زند جوش/  گریستن 

 کند زند در او حسن نمود می عکس تو می  حسن ملائک و بشر جلوه نداشت این قدر/  زیبایی یار

 تو گفتی که خورشید شد لاجورد  چنان تیره شد روز روشن ز گرد/  شدت نبرد 

 از نازکی آسیب رساند بدنش را  گر برگ گل سرخ کنی پیرهنش را / لطافت یار

 روا بود که بگویم که دل به هیچ ببستم  دلم تعلق اگر با دهان تنگ تو دارد/ کوچکی دهان

 ورنه مفهوم نگشتی که میانی دارد  بندد/ حجت آن است که وقتی کمری می  باریکی کمر
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       ساز:                                                                                             جدول برخی واژگان ایهام

 

 

 

 

 معنای مختلف  واژه  معنای مختلف  واژه 

 مسیر  – اصطلاح موسیقی  راه چهره  -فلز  روی 

 هاانسان  –مردمک چشم   مردم  نابودی  -مستی  خراب 

 نداشته باش  –مدار فلکی   مدار  مهر و عشق  –جَو    –میل و هوس   هوا 

 خریدار  - سیاره  مشتری  نوشیدنی  -آبرو  آب

 پیوسته  -شراب   مدام  عیب  -غزال   آهو

 تحمل  - گیاه  صبر  داد و ستد  – خیال   سودا 

 معشوقه  -مزه  شیرین  بدبخت  - صدا بی نوابی

 دستگاه موسیقی   –هیجان  -مزه  شور ابزار موسیقی  –تار مو   – تاریک  تار

 ابزار آرایش  –کتف   شانه نوعی حشره –اجازه   پروانه

 بامزه  -چرک   شوخ نوعی ساز  – پنجه  چنگ 

 مضطرب  - نگرنده  نگران پیچ و تاب  –کشور  چین 

 روح و روان – جاری  روان  نی - نام قلعه و زندان  نای

 دفتر شعر   –ها  دیو دیوان  قرار داد  –سرشت  نهاد

 جهت   -صحیح  راست بلبل  -عدد  هزار 

 آرزو  - رایحه  بو نام شخصیت  –پیروز   منصور 

 عجیب  -بیگانه   غریب کنار   -عضوی از چهره   لب

 نام شخصیت  –دیوانه   مجنون  عشق و محبت  –خورشید   مهر

 نوعی ساز  –بو چوب خوش  عود  از تو دور باشد  –در فراغ تو   دور از تو 

 مرکز  -سکۀ تقلبی   –دل   قلب گلزار   -کتاب سعدی   گلستان
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کم دو معنی که یک معنی آن مورد نظر و پذیرفتنی است و معنی دیگر ـ که مورد  آوردن واژهای است با دست   :تناسب ایهام
نظر نیست ـ با بعضی از اجزای کلام تناسب دارد. به بیان دیگر، در این آرایه واژهای که ظرفیت ایهام داشتن را دارد در بیت  

اندازد.  هایی در متن ما را فقط و فقط به یاد معنی دوم می رود اما فقط در یکی از معانی خود؛ اما وجود واژه یا واژهبه کار می 
کند که تنها در یک معنی خود )مثلًا همواره(  شاعر طوری از واژۀ مدام )به طور کلی، به دو معنی همواره و شراب( استفاده می مثلًا  

به کار برود و در عین حال، در معنی دیگرش )شراب( با کلماتی در بیت )مثلًا جام و باده و ساقی و مست و خراب( تناسب داشته  
 .باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تفاوت ایهام و ایهام تناسب: 

 است.  اغلب، هر دو معنی واژه، مورد نظر و پذیرفتنی  در ایهام: 

 پیوسته چو ما در طلبِ عیشِ مدام است  /با مُحتسبم عیب مگویید که او نیزمثال: 

 پیوسته و مداوم -2شراب    - 1»مدام« دارای ایهام است: 

عبارت،    در بیت یا  دیگر    هایتنها یک معنی، پذیرفتنی است و معنای دوم  که مد نظر نیست با واژه یا واژه   در ایهام تناسب:
 سازد. تناسب می

 مدام مست می چشم پُرخمار توایم /مثال: بیا بیا که فقیریم و خاکسار تویم

 شراب )غ.ق.ق( متناسب با می، مست   -2مدام و همیشه )معنای مورد نظر(  -1»مدام« دارای ایهام تناسب است: 
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شود. در این آرایه،  به آوردن دلیلی هنری و شاعرانه و غیرواقعی برای یک موضوع واقعی »حسن تعلیل« گفته می   حسن تعلیل:
رفی و اجتماعی مشخصی دارد، اما به جای آن، دلیلی  علمی یا دست کم عشاعر موضوعی را مطرح می کند که دلیل طبیعی،  

 .کندانگیز را برای آن بیان می خودساخته و بیشتر، خیال 

 هــااز شــوق چشــم کوکب  پــردیهنــوز م  / ی کرشـمه کـه در کار آسـمان کـرد  ـکیبـه 

 ـمزلــــف تــــو گرفــــت رنــــگ ماتـ ـ  / اقخــــون عشــ  تخــیو رـم تـــا چش ـتـ

  دهیو موضوع درست فهم  ی! اگر معنهاستت یب  یدرک درست معن  ل، یحسن تعل  یهٔ موضوع در درک آرا  نیترمهم   دوپینگ:
 . کندیبه فهم منظور شاعر نم یشاعرانه هم، کمک  ل یکردن دل  داینشود، پ

 

 .دیآ ی نم دیهم پد لیتعلاز آن دو، حسن  کیدارد که بدون وجود هر    یدو شرط اساس  لیحسن تعل  دوپینگ:

 .ل و تصور و توهّم شاعریاتّفاقی که افتاده، باید »واقعی« باشد، نه صرفاً تخ  :داد واقعیالف( روی

واقعی«  ت  »علّ   شود، باید غیرواقعی ـ اما شاعرانه و زیبا ـ باشد. اگر فاق موردبحث، اعلام می دلیلی که برای اتّ  :ت غیرواقعیب( علّ 
 . ای( وجود ندارد)زیبایی شاعرانه  « یدهیم، این صرفاً »تعلیل« )بیان علّت( است و »حُسن فاق را به آن اتفاق نسبت ک اتی

 کرده فروزان منقل   نی / لاله از بهر هم  لرزدی سحر م یتاک ز سرما هٔ پنج

 ستم  بردیز دست باد صبا م ییخون / گو انیلاله هست دلش در م  چارهیب

 

های یک حس  شود، این، یعنی نسبت دادن ویژگیآمیختن دو یا چند حس با یکدیگر حس آمیزی نامیده می   آمیزی:حسن  
 . به حس دیگر

 بــه دهانــت  ــد یســخن تلــخ نباشــد چــو برآ  / ییرا سـخن تلخ بگو یک یکه   یگـر تو خواهـ

ها یکی از دو طرف،  دو حس از حواس پنجگانه نیست. گاهی وقت ختن  آمیزی, همیشه مربوط به در هم آمیحس   دوپینگ: 
شود, اما نه با حواس  »محسوس« نیست، بلکه یک رفتار یا یک پدیدۀ ذهنی و انتزاعی است, یعنی مفهومی است که درک می 

فهمد و یک درک باطنی و دریافت درونی از آن  ک حس درونی آن را می گانه, بلکه یپنج   های حسگر گانه و نه به کمک اندام پنج
 . هایی از مفاهیم انتزاعی هستندافتد. ترس, غرور, شرم و عشق نمونه پدیده, اتّفاق می

 ـر دارد ـاغ ت بــاده مدامــم دم یه بــو کـ  /ناب؟  ۀ ز زهـد خشـک ملولـم کجاسـت بـاد

 ـد  ـ ـکربار ندانــ ـش ـ نیری  ـب شدر ل ـقــ  / ــز ی د خســرو پروران نکشـهجـ  یا تلخــتــ

ب ختن حس یدرآم  یهااز شکل   یبرخ   دوپینگ: هستند که  به کنا  ییمفهوم کنا  شتر ی ها  و  ا  انده یشب  هاه یدارند  صرفاً    نکهیتا 
قرار گرفته است؛ مانند »چشمِ    هیکنا  یهٔ ها در خدمت آراختن حس یموارد، درآم  ن یدر ا  دو حس باشند. در واقع   ی ظاهر  ختنی درآم

 مانند سخن دارد(  رگذار یتأث یکه نگاه   یاز چشم هیپرحرف« )کنا
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بیان موضوعی در دو عبارت جداگانه، طوری که یکی از دو طرف، معادلی باشد برای تأیید طرف دیگر؛ به شرطی    عادله:اسلوب م
که رابطهٔ دو طرف بر پایهٔ شباهت باشد. در این آرایه معمولًا یک مفهوم ذهنی در یک مصراع یا بیت، و یک مفهوم محسوس 

 . آیدبرای تأیید و تشبیه آن، در مصراع یا بیت دیگر می 

 شـود ی م یشـبان  دان،دنیب  ـدیرگ چـون گردگ   /سـر  رانـه یمظلـوم در پ ودشی س ظالـم منف

 شـمع را فانـوس پنـدارد که پنهان کرده اسـت  /راز عشـق را   سـتده یدل گمـان دارد که پوش

 ای اسلوب معادله:هویژگی

 هاقرینگی عناصر و ارتباط میان آن ( 1

 یکسان بودن مفهوم دو مصراع ( 2

 معادل بودن دو مصراع ( 3

 ی دستور  ی نبود وابستگ  (4

 مصرع و د  جاییامکان جابه ( 5
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